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پیکر استاد  محمدرضا شجریان، خسرو آواز ایران
 امروز  در  خانه ابدی اش در آرامگاه فردوسی آرام می گیرد

 غروب یکی از روزهای آذر سال ۱۳۴۶ خورشیدی است. یک فولوکس واگن نارنجی 
مقابل عمارت دوطبقه زیبایی در خیابان شیرازی ۱۳ مشرف به ضلع شمالی باغ نادری 

پارک کرده است. مردی خوش سیما چمدان به دست از خانه بیرون می زند و زمزمه 
می کند: «مرغ سحر...»، سوار فولوکس نارنجی اش می شود و شهر آبا و اجدادی اش را به قصد پایتخت 
ترک می کند و گویا  چنین می خواند زیر لب که ما امروز چنین می خوانیم با فریاد: «زدو دیده خون فشانم 
ز غمت شب جدایی...». حالا او بعد از ۵۳ سال برگشته است؛ به شهری که برایش آرزوی آواز داشت، 
به آن عشق می ورزید و در آن حنجره طلایی اش را پرورش داده بود. او برگشته است، اما هیچ کس از این 

برگشتن خشنود نیست. او برگشته است تا برای همیشه در جوار خالق قاصدکش آرام بگیرد.او  نه برای 
تحقق آرزوهایش و نه برای خواندن و نواختن از عشق برای مردم شهرش برگشته؛ او برگشته 

است تا در همان خاکی که از آن سر برون آورد، به خواب ابدی برود و ما را برای 
همیشه با صدایش تنها بگذارد... اما چه تنهایی و چه خلوت 
زیبایی است. خسرو آواز ایران! تاریخ هرگز نامت را فراموش 
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بــا اينكــه از آخريــن آلبومش 
مى گذشــت،  10ســالى 
«طريــق  و  «خراســانيات» 
عشق» را استثنا كنيد كه از آثار 
قديمى استادشجريان محسوب 
مى شوند، با اينكه چهارپنج سالى 
بود كه مى دانستيم سخت بيمار 

اســت، با اينكه از پارســال تا حالا چند بار خبر 
درگذشتش منتشر شد، با اينكه كارش را كرده 
بود و بارش را به ســرمنزل رســانده بود، با همه 
اين ها، وقتى خبر رفتنش رســميت پيدا كرد، 
انگار داغ تازه جوانى عزيز را به تو داده اند. خودت 
نوشته بودى: «او زنده تر از همه ماست!» اما فقط 
نوشته بودى. خودت هم حتى نمى دانستى پيكر 

تكيده و رنجورش با 5درصد هوشــيارى 
مى تواند اين قدر براى تو عزيز باشــد. اما 
عزيز بود. فراتر از تصــورت عزيز بود. در 
خبر آمده اســت كه اگر خوبــان نبودند 
زمين ساكنانش را مى بلعيد. او نه مصداق 
كه مفهوم خوبى بود. شــريف و پاكيزه و 
مظهر اعتدال. نه فقــط در گفتار و رفتار 
كه در آثار هنرى اش نيز و از اين حيث شبيه ترين 
به خواجه شيراز. بى دليل نيست كه در چند دهه 
گذشته در بيشــتر خانه هايى كه ديوان خواجه 
بود، آلبومى نيز از او يافت مى شد كه شعر خواجه 
از حنجــره او حلاوتش دوچندان مى شــد و در 

گوش ها خوش تر مى نشست. عجيب است...

معاون خدمات شهرى شهردار مشهد از افتتاح 

خبر

فاز اول بازار پرنده فروشان در خيابان توس97 
و مجتمع ســامان دهى خدمات خودرويى 
سامان بهمن در جاده كلات تا اواخر بهمن 
امسال خبر داد. مهدى يعقوبى با اعلام اين 
خبر اظهار داشت: مشاغل، صنايع يا خدمات 
ناسازگار با محيط هاى شهرى، آن دسته از 
فعاليت هايى هستند كه در محيط طبيعى، كالبدى و 
اجتماعى شهر اختلال ايجاد مى كنند و به سلامت 
جسمى، روحى و روانى شهروندان آسيب مى رسانند؛ 

به همين منظور سامان دهى اين مشاغل و فعاليت ها از 
مهم ترين اولويت هاى مديريت شهرى است.

وى ادامه داد: به استناد مصوبه هيئت وزيران و شوراى 
اسلامى شهر مشهد، 28رسته شــغلى ناسازگار با 
محيط هاى شــهرى معرفى شده اســت كه در اين 
راستا معاونت خدمات شــهرى با ايجاد 12مجتمع 
سامان دهى مشــاغل تا كنون، بيش از 2هزار واحد 
صنفى را در فضاهاى خارج از محيط هاى مسكونى 
و با رعايت اســتانداردهاى مشــخص، سامان دهى 

كرده است.

 تجدید عهد با آسمانیان

افتتاح فاز اول مجتمع پرنده فروشان در بهمن

۱۵ ادامه

۱۵ ادامه

یونس شکرخواه
استاد  ارتباطات

آنكه دلش مى خواهد بخواند، به نغمه هم مى رسد 
و آنكه صدايى پيوسته دارد و لحنى ويژه و يگانه، 
باران مى شــود و بر حس هاى ما مى بــارد و آنكه 
زمانه را هم درك مى كند و ژرف نگر اســت، راوى 
مى شود. «بانگ گردش هاى چرخ  است اينكه خلق/ 
مى سرايندش به تنبور و به حلق» هر وقت كنارش 
بودم، آموختم. موسيقى در خانواده ام بود و با ساز 
و صدا بزرگ شــده بودم، اما بــا او به درك تازه اى 
رســيدم و آن اين بود كه هيچ دركى از موسيقى 
ندارم؛ به خودش هم بارهــا گفتم و آرام مى گفت: 
«تو از زاويه ارتباطات به موســيقى نزديك شو» و 

من نزديك تر شدم.
راز بزرگ محمدرضا شــجريان صــدا نبود. صدا 
بخشى از روايت هاى او بود. متن هم نبود كه متن 
هم در كنار صدا يك روايتگر ديگر بود. او ســازها 
ســاخت تا به روايت هاى خود باز هم كمك كند. 
به گمانم 10سال پيش بود كه شور و ذوقش را در 
كنارش در نمايشــگاهى ديدم كه 14ساز ابداعى 
او و 10ســنتورش را با اندازه هاى مختلف در خود 
داشت؛ شهرآشوب ها، كرشــمه ،  شهبانگ، باربد، 

ساغر و...
شجريان متن و ساز و صدا را گفت وگو مى دانست؛ 
اين را بارها به من و دوســتان نزديكش گفته بود. 
پس راز كجــا بود؟ آنكه دلــش در هواى خواندن 
است، هم به «مرغ سحر» مى رسد و هم به «كاكل 
آتشفشــان»، هم به مى كهنه و هم به ســاز تازه. 
براى شــجريان، روايت و گفت وگو «چطورها» را 
مى ســاخت و نه «چراها» را. چرا براى او شالوده 
رازش بود؛ پيونــددادن متن به فرامتــن، پايان 
مصنف و شروع مخاطب. راز شــجريان در پايان 
كنســرت ها رخ مى نمود؛ آن گاه كه صدا و متن او 
به پايان مى رسيد و حاشــيه به متن مى پيوست و 
اين گونه بود كه روايت مخاطبان با «مرغ ســحر» 
آغاز مى شد. وقتى ســال ها پيش با او به بم رفتم و 
پاى ســاخت «باغ هنر بم» در ميان بود، او باز هم 

داشت متن را به فرامتن پيوند مى زد...

راز شجریان
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

سخن را کوتاه کن تا از 
نکوھش در امان باشی.

امام علی(ع)
 اذان ظهر ۱۱:۱۸

 غروب آفتاب ۱۷:۰۲     

  اذان مغرب ۱۷:۲۰   

 نیمه شب شرعی ۲۲:۳۷ 

 اذان  صبح فردا  ۴:۱۱             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۳۵      
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 بــا خــودم گفتــم: 
«آخــر دانش آموزان 
چــه  دبستـــــانی 
خاطره ای می توانند 
از معلمشــان داشته 
باشــند؟ گیــرم کــه 
اســتاد  معلمشــان 
شــجریان باشــد.» داشــتم 
غر مــی زدم چــون بیشــتر از 
یک ماه پیش یکی از دوستان 
رســانه ای کــه می خواســت 
ویژه نامــه ای بــرای اســتاد 
کنــد  منتشــر  شــجریان 
تمــاس گرفــت و پیشــنهاد 
داد بــه روســتایی بــروم کــه 
اســتاد در آنجا، در اوایل دهه 
چهــل شمســی و به مــدت 
چهارســال تحصیلــی درس 
می داده اســت. بعد از اینکه 
می خواســتم کار را از ســر 
خودم وا کنم گفت: «حالا برو 
تلاشــت را بکن. خــدا را چی 
دیدی شاید شــد.» رویش را 
زمین نینداختم امــا امیدی 
هم نداشتم که اتفاقی بیفتد 
ولی خب اشــتباه می کردم. 
بعد از چند تماس رســیدم به 
یکی از اقــوام دانش آموزانی 
که حــالا همــه مویی ســپید 
کــرده بودنــد و اغلبشــان 
دوران بازنشستگی شــان را 
می گذراندنــد. حتی بعدش 
سَر و کارم به یکی از همکاران 
اســتاد در همان دبستان در 

روســتای «رادکان» افتاد. با 
همه شان حرف زدم و عجیب 
کــه همــه از او خاطره هــای 
بســیار داشــتند. با جزئیات 
فراوان و با اشتیاق، از روزهایی 
می گفتنــد که او معلمشــان 
بــوده اســت. حتــی نقشــه  
جغرافیایی کــه او روی دیوار 
مدرسه نقاشی کرده بود را هم 
هنوز نگه داشته بودند. یکی 
می گفــت درس ریاضی ام را 
مدیون او هستم. یکی دیگر از 
صوت خوش قرآنش می گفت 
و اینکــه اســتاد اگــر می دید 

کســی صــدای خوبــی دارد 
برایــش کلاس اختصاصــی 
می گذاشــت. روی دو درس 
تأکید زیادی می کــرد؛ قرآن 
و ورزش. هرچنــد روی همه 
دروس تأکید داشــت و برای 
تدریــس آن هــا چیــزی کم 
نمی گذاشت. شــجریان بعد 
از اینکه به مدرســه «رادکان» 
مــی رود کارهــای زیــادی 
می کنــد. اســباب و وســایل 
ورزشــی را آنجا عَلَم می کند. 
هالتــر و تور والیبــال و دروازه 
فوتبال و کلــی امکانات دیگر 

در یک روستای محروم. خودِ 
اســتاد والیبالیســت بــود و 
کسی روی دست آبشارهایش 
نمی توانســت بلنــد شــود. 
فوتبال را خیلــی خوب بازی 
می کرد. نیزه پرتاب می کرد. 
نقاشــی می کــــرد و خــط 
خیلــی خوبــی هم داشــت. 
یکــی از دانش آمــوزان هــم 
این طــور دربــاره آواز اســتاد 
صحبــت می کــرد: «درباره  
صدایش شــاید نتوانم خیلی 
درســت حــرف بزنــم چــون 
مــا خوش بخــت بودیــم که 

صــدای او را از نزدیک تریــن 
فاصله ممکن می شــنیدیم.» 
دانش آموز دیگری از روزهای 
ماه رمضان روستا حرف می زد 
در ایامــی که شــجریان آنجا 
ساکن بوده اســت: «عموی 
من خودش معلم بود و همکار 
آقای شجریان. در نتیجه، من 
بیشتر از بچه های دیگر دم  پر 
ایشــان بودم و همراهی شان 
می کــردم. می رفتیــم بــاغ 
ماه رمضان هــا  پدربزرگــم. 
و  بلنــد می شــدند  اســتاد 
می رفتنــد روی پشــت بام و 
شــروع می کردنــد بــه قرآن 
خواندن. بــا یک صوت ولحن 
گیرا و جذاب توی آن سکوت 
سحری روستا صدا تا آخرین 
خانه  روستا می پیچید و همه 
کیف می کردنــد.» بچه های 
آن روســتا در همــان برهــه، 
روزهــای  بهتریــن  ظاهــرا 
عمرشــان را می گذراندنــد. 
ولی انــگار آن ها مــدام از یاد 
نبــردنِ معلمشــان را در این 
ســال ها تمرین می کرده اند. 
به تصنیف ها و آواز استادشان 
گوش می کردند. حتی وقتی 
داشــتم با همــکارش حرف 
می زدم همچنان خوشــحال 
بود از خاطره شنیدن صدای 
همکارش از رادیو. می گفت: 
«آن روز با اشتیاق پیچ رادیو را 
باز کردم و صدایش را شنیدم. 
دوست دارم دوباره صدایش را 

با همان قدرت بشنوم.» 

صدایش تا آخرین خانه روستا هم می رسید
 شاگردان مدرسه «رادکان»  چگونه آموزگارشان را به خاطر می آوردند؟ 

نخبگانی هســتند کــه تبلور 
ایرانند و عمر خویــش را برای 

کشورشان هزینه کرده اند.
واژه «اســتاد» بــه شــجریان 
می آمــد، به گونه ای کــه همه 
القاب همچون «خسرو آواز» را 

اعتبار می بخشید.
آن کــه جــان و روح خویــش 
را در راه فرهنــگ ملی ایــران گذارد، 
خوش نام می شود و در تاریخ به نیکی 

از او یاد خواهد شد.
اســتاد، تبلــور اصالــت در روزگار 
توده های درهم تنیده بود و سعی کرد 
در برابر هیچ عوام گرایی ای سر تعظیم 

فرود نیاورد.
شجریان، پدیدار اصالت ازدست رفته 
و شــرافت انســانی ای بــود کــه در 
چرخ دنده هــای اداری و تضادهــای 
سیاســی، نحیف و رنجور شــده بود. 
نخبــگان ملــی همچــون میخ هــای 
فولادین، کشــور را حفــظ می کنند و 

شجریان، خویش کاری خود 
را برای ایران انجام داد.

او معنــای گوهــر و ظرفیــت 
وجودی ایران را می دانســت 
و به خوبی از حافظ، سعدی، 
عطار، خیام و فردوسی بهره 

می برد.
امکان ندارد نخبه ای در هنر 
و فرهنگ از حافظ و فردوسی 

اســتفاده کند و به برترین رتبه هنری 
دست نیابد.

استفاده درست از بزرگان ایران زمین، 
همان «فرهنگ ایران شهری» است که 
شجریان را به مرجعیت فرهنگی کامل 
رساند که برای کشــور و ملت، درسی 

تسخیرناشدنی بود.
او واژگان و کلام را درست به کار می برد 
و بر سنت تداوم ملی ایران دست یافته 

بود.
افزون بــر بهره منــدی از گوهر والای 
فرهنگ ایرانی، استاد شجریان، هنر 

را نیــز به نیکی می دانســت و 
به خوبی نشان داد که فرهنگ 
و تمدن بدون شــاخص های 

هنری معنا ندارد.
هنــر و گوهــر در وجــود 
شجریان به شکل ملی و در 
معنای تام ایران، جمع  بودو 
اصالتی فرهیخته را شکل 
داده بود. گوهر و هنر چون 
با هم آمیخته شود، انسان اصالت 

پیدا می کند.
شجریان از موسیقی مناطق و نواحی 
ایران نیز استفاده کرد و آن ها را پایه ای 
برای تقویت موســیقی ســنتی و ملی 

قرار داد.
او با والاتریــن و اصیل ترین واژگان در 
همه آستانه ها و بزنگاه های تاریخی، 
جانب کشــور و مردم را گرفــت. آنچه 
ایران را حفظ کرده است، تلاش های 
ســهروردی، نظام الملک، فردوسی، 
خیــام، ســعدی و حافــظ و در دوره 

معاصر، امثال شجریان است.
پایه هــای  فرهنــگ، ادب و هنــر، 
مشــروعیتی و روبناهــای برآمــده از 
تاریخ هســتند که به آســانی تســخیر 
نمی شــوند. شــجریان صــدای هنر 
اصیل «ایرانشــهری» بود که همچون 
حافظ و فردوســی مانــدگار می ماند؛ 
صدایی که مذهب و دیانت را به سبک 
دوســت داشــتن خداوند و مــردم در 
کنار یکدیگر، با ســازه عشق به وطن، 
همراه کرده بود. «ربنای شــجریان»، 
نوای هنری رمضان بــرای ملت ایران 
و «مرغ ســحر ناله ســر کن» از اشعار 
ملک الشــعرای بهار، فریادی بر ســر 

ناکارآمدان و به شمار می رفت.
شجریان با زبان اصیل و ریشه دار ملی، 
برای مردم ایران ســرود و ماندگار شد. 
خراسان، سرزمین برآمدن خورشید، 
پایه شــرقی ایران و جایگاه فردوســی 
در توس، هم اینک میزبان شــجریان 

است.

در ستایش اصالت هنر و گوهر استاد شجریان

یکــــم. سوگــــــمندیم و 
دل شکســته، اما بر ســر آن 
نیســتم کــه این چنــد بند، 
غمنامه شــود و احساســات 
مخاطبانــش را نشــانه رود، 
همان طــور که قرار نیســت 
خاطره بازی باشــد و روایت 
چنــد تجربــه شــخصی از 

روزگار یــک جــوان «شــجریان باز» 
دهه پنجاهی.

دوم. «بزرگ» بخوانیمش یا نخوانیم، 
«همیشه استاد»ش لقب دهیم یا نه، 
«بی همتای زمانه» نامــش دهیم یا 
ندهیم و هر پسوند دیگر، بر دنباله نام 
او بیفزاییم یا چنین نکنیم، به اندازه 
سر سوزنی به وزن و جایگاه او افزوده 
یا از او فروکاسته نمی شود. بخواهیم 
یا نخواهیم، بپذیریم یا نپذیریم، این 

یک «واقعیت» است.
سوم. محمدرضا شجریان، برکشیده 
از روزگاری اســت کــه آدم هایــش 
خودساخته، بار می آمدند؛ بسان گل 
خوشــبو در کویر. روزگاری که مانند 
امروز ما هرگز سخن از یافتن روشمند 
استعدادها و کشــف علمی نخبه ها 
-در هر فن و دانش و هنــر- نبود. او 
نیز نخست، پیشه شریف آموزگاری را 
برگزید اما وقتی استعدادش را یافت، 
بی درنگ به دنبال شــکوفا کردن آن 
رفت و در این راه، هرگز از پا ننشست.

چهــارم. شــجریان جــوان، خوب 
می دانست که اســتعداد اگر کشف 
شــود اما صیقل نخورد و جلا نیابد، 
فرجام خوش ندارد. او می دانســت 
کــه جــلا دادن، همــان پشــتکار و 
پایمردی اســت. شاید همین روحیه 
ســبب می شــود کــه او در محضــر 
استادان آواز ایرانی، از پای تا به سر، 
همه سمع و بصر شــود تا از هریک، 
درســی  بیاموزد. همان پشــتکار که 
«سایه» چنین روایتش می کند: «در 
سفر به شــیراز، شجریان شــنید در 
قهوه خانه ای در گوشــه ای از شهر، 
فردی گمنــام آواز می خوانــد و گویا 
صدایی شنیدنی دارد. او با اشتیاق، 
دســت مــن و محمدرضا لطفــی را 
گرفت و به آن قهوه خانه برد تا بتواند 
صدای مرد را بشــنود، شاید چیزی 
در صدایش باشد و بتواند از آن بهره 

بگیرد.»
پنجم. در جایی نوشته اند: شجریان 
در زندگی اش، همه تخم مرغ هایش 
را در یک سبد نمی گذاشت و چندین 
و چند کار را با یکدیگر انجام می داد. 
نویسنده برای اثبات سخن خودش، 
به پرورش گل و گیاه، خوش نویسی 
و ساخت وســازهای ابداعی استاد، 
در کنار آواز، اشــاره می کند. من اما 
می خواهم بگویم که اســتاد هرگز از 
این شاخه به آن شاخه نپرید. زندگی و 
یگانه کار او، موسیقی فاخر ایرانی بود 
که در همه عمر، بر آن تمرکز داشت و 
دنبال می کــردش. آنچه اما کارهای 
دیگر او نامیده می شود، هرگز هم وزن 
و هم جایــگاه بــا حرفه نخســتین و 
واپسین شجریان(آواز ایرانی) نیست. 
درواقع، هرچیز دیگر، جز موسیقی 
آوازی، یــا در زمره ذوقیات او شــاید 
برای ســرگرمی و فراغت است یا یک 
علاقه مندی شخصی در دنباله همان 
هنر آواز که برای استاد، عشق اول بود 
و آخر. هرچند زبانزد است که همان 
ذوقیات را نیــز با کیفیــت اعلا و والا 
اجرا می کرد و در آن ها هم ســتودنی 

بود.
ششم. در روزگاری که برخی 
واژه ها هنوز معنای حقیقی 
خودشان را داشتند و ما فهم 
وارونه از آن ها نداشــتیم، او 
هم نجیب زاده و آقازاده بود، 
هم ژن برتر داشــت. مگر نه 
اینکــه پدر، یک خراســانی 
شریف است که از عرق جبین، نان بر 
سر سفره همسر و فرزندانش می آورد 
و با صدای خوش که پدر برایش ارث 
گذاشــته اســت، کتاب خدا تلاوت 
می کنــد؟ مگر نــه اینکــه همان ژن 
خدادادی است که جوان شهرستانی 
از پدر، میراث می گیــرد و به برترین 
شکل ممکن، در خود می پروراندش؟ 
پس چــه جای عجــب، اگــر «لقمه 
حــلال» و «ســفره پاکیزه» بــر «ژن 
خوب» تاثیرش را بگذارد و آمیزه ای 
شود بس جادویی و اکســیرگونه که 
انسان باانگیزه و خســتگی ناپذیر و 
باهوش و فراســت را به جایی برساند 

که عزیز و ارجمند یک ملت شود؟
هفتم. هنر تام وتمــام او این بود که 
دســت یک یک ما را بگیرد و بگذارد 
در کف دست سعدی و حافظ و مولانا 
و خیام و عطار و ده ها شــاعر قدیم و 
جدید دیگر. اگر از مردم این سرزمین 
نازنین بپرسیم که سروده های بزرگان 
شــعر و ادب پارســی را که در گوشه 
ذهنشــان -حالاحالاها- جا خوش 
کــرده و گاه وبــی گاه، زیر لــب نجوا 
می کنند، چگونه از بــر کرده اند و به 
یاد ســپرده اند، به نظر شما چند تن 
از ایشــان به بانگ بلند می گویند که 
هرچه داریم، همــه از دولت آوازها و 
تصنیف هــای عالیجناب شــجریان 

است؟
هشــتم. از همــان روز کــه چهــره 
متفــاوت امــا خندانــش را در یــک 
پیام تصویری دیدیم کــه از زندگی با 
«مهمان ناخوانده» سخن می گفت، 
همه ما -بیش و کم- شاید دانستیم 
که دیگر او را نشســته بر روی صحنه 
نمی بینیــم و از همــان روز، دل بــه 
معجــزه پروردگار بســتیم. چه بســا 
دانســتیم از شــنیدن صدای تازه و 
اجرای زنده اش، از این پس، بی بهره 
شــده ایم اما راســتش را بخواهید، 
نمی خواستیم باور کنیم. این شاید 
همــان خصلــت آدمیزاد اســت که 
سخت باور می کند رفتن تدریجی یا 

ناگهانی عزیزان را.
نهم. مگر نه اینکه مرگ، حق است؟ 
مگر نه اینکه فخر آواز ایران، در عمر 
بلند هشتادساله، هیچ کار نکرده یا 
ناتمام در کارنامه حرفه ای اش برجا 
نگذاشت تا ما امروز بخواهیم حسرت 
آن را بخوریم؟ پــس چه جای دریغ و 

افسوس؟
دهم. آدم ها -همــه- می روند. پیر و 
جوان، دارا و ندار، گمنــام و نامدار، 
دیــر یــا زود. همگــی، خدایشــان 
بیامــرزد. می رونــد و بازمانده هــا را 
دل غمین می کنند. رفتن شــماری، 
امــا داغ ســنگین تر بــر دل هــا آوار 
می کند؛ خاصــه آن ها کــه چکیده 
فرهنگ و تمدن یک ملت هستند. اما 
چه باک که مام میهن، هرگز سترون 
نمی مانــد. کســی چــه می دانــد، 
شــاید همین روزها شــجریان ها در 
دامــان دارد و ما مردمــان همچنان 
دلخوشیم به زایش وطن. دلخوشیم

 به امید!
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از تهدیدها فرصت ســاختن، ســنت خردمندان 
اســت. چالش ها را بــه عرصه ای بــرای همدلی 
ساختن، هم سیره نیکویی اســت که ما در ایران 
بدان هنــر مفتخریم. ما در فصلی کــه ماتم برای 
کسی رخ دهد، شانه هامان را فراخ می کنیم برای 
سر بر شــانه گذاشــتن و از بار غم کاســتن. نیکو 
روشی است اینکه دل ها را بر مدار مهر به هم گره 
می زند. فکر می کنم سوگ خسرو آواز ایران، استاد 
محمدرضا شــجریان، از آن ماجراهایی است که 
باید نتیجه ای چنین و به غایت نیکو داشته باشد. 
ماندن در گذشته و نگریستن از منظر پیشین، نه 
که «هوده»ای ندارد که «بیهوده» رفتاری است که 
ما را از فرهنگ گذاشتن و گذشتن، دور می کند. 
طرفــه اینکه امــروز باید بدون عینک سیاســت، 
اســتاد بلنــدآوازه آواز ایــران را از بلنــدای مهر و 
هنر دید. هنرمنــدان را هم جای در صدر اســت 

و جایگاه، قدر دانســتن. پرداختن رســانه هایی 
که تا دیروز بر مــدار دیگری بودنــد و امروز، نگاه 
عوض کرده انــد را در این راســتا نه تنها نکوهیده 
نمی دانم که احترام هم برایش قائلم. شــجریان، 
استاد محمدرضا شجریان را به عنوان شخصیتی 
فرهنگی و هنری باید دید. این شــخصیت برای 
همه احترامــی ویــژه دارد. در دایره سیاســت و 
اجتماع و... هرکس می تواند نگاه خود را داشته 
باشــد که در فصل نقد، می توان بدان پرداخت. 
امروز اما نه آن فصل است، بلکه زمان قدر دانستن 
و به مهر بدرقه کردن اســت. زمانی است که باید 
کنار هم باشــیم و تابوت اســتاد را به شانه کشیم 
کــه در بدرقــه فرزند هنرمنــد وطن، شــانه همه 
هموطنان را سزا این است. صدایی که به شکستن 
همدلی از حنجره ای برخیزد، به قاعده «ناساز» با 
«هارمونی» سلوک هنرمندان است که وقف همه 

ملک و ملت است.

فرزند مشهد، خسرو آواز ایران
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زادروز استاد شفیعی کدکنی

رضا سلیمان نوری

از  ع یکی  این مصر «به کجا چنین شتابان؟» بی شک 
مصرع های معروف یک شعر نو محسوب می شود؛ مصرعی 
که حتی جنبه ضرب المثل پیدا کرده است و بسیاری در 
گفت وگوهای محاوره ای خود از آن استفاده می کنند، 
بی آنکه بدانند گوینده این شعر، بزرگمردی از بزرگان 
ادب پارسی است. این شاعر در روزی چون امروز یعنی 
که  -جایی  کدکن  در  سال۱۳۱۸خورشیدی  ۱۹مهر 
برخی نیشابورش می دانند و برخی تربت حیدریه- به دنیا 
آمد. بزرگمردی با نام محمدرضا شفیعی کدکنی که هرگز 
پای در دبستان و دبیرستان نگذاشت و از آغاز کودکی 
نزد پدر روحانی خود و محمدتقی ادیب نیشابوری که 
ادیب نیشابوری دوم باشد، به فراگیری زبان و ادبیات عرب 
پرداخت، آن هم به نحوی که در هفت سالگی تمام الفیه 
ابن مالک را حفظ کرد. او البته در سال های بعد هم فقه، 
کلام و اصول را نزد شیخ هاشم قزوینی فراگرفت و پس از 
درگذشت استاد هم زانوی ادب دربرابر مرجع بزرگ وقت، 
آیت ا... سیدمحمدهادی میلانی، بر زمین زد و به آموختن 
فقه تا رسیدن به اجتهاد ادامه داد. او در همان دوران، 
دوست شناخته شده ای چون مقام معظم رهبری داشت؛ 
دوستی که در سال های بعد برای فرهنگ و ادب این مرزوبوم 

پرفایده بود.
اما به درخواست او بود که پس از درگذشت دیگر دوستش، 
مهدی اخوان ثالث، رهبر انقلاب اجازه دفن وی را در باغ  
آرامگاه حکیم فردوسی  توسی صادر کردند؛ امری که 
بسیاری معترفند در همین روزها بار دیگر تکرار شد تا خسرو 

آواز ایران نیز هم نشین م. امید شود.
لباس  به  ملبس  شفیعی کدکنی  استاد  پای  به هرروی 
روحانیت را استاد علی اکبر فیاض، موسس دانشکده 
ادبیات مشهد که از دوران شاگردی ادیب با وی آشنا بود، به 
دانشگاه باز کرد و او هم این امر را به فال نیک گرفت و پس 
از گرفتن کارشناسی ادبیاتش از دانشگاه مشهد، این راه را 
تا گرفتن دکتری ادبیات از دانشگاه تهران و سپس تدریس 
و پرورش نسل جدید اهل ادب در این دانشگاه ادامه داد؛ 
حرکتی که هنوز هم با همان شور روزهای نخست ادامه دارد 
و کلاس درس او که سال۱۳۹۸ «نشان عالی هنر برای صلح» 
به سبب بیش از نیم قرن تلاشش در اعتلای فرهنگ و ادب 
پارسی را دریافت کرد، پرشورترین کلاس درس بین همه 

دانشگاه های ایران است.

تاریخ نگار
۱۳۱۸
مهــر
۱۹

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

در ادامه نکته روز چهارشــنبه این سؤال 
پیــش می آید که همــزه در حالــت اضافه  
چگونه است. کلماتی مثل انشاء و اعطاء  
در حالت اضافه تبدیل به «ی» می شــود 
یا خیــر؟» چنان کــه  نوشــتم در نگارش 
فارســی، همزه بعد از الف ممــدوده (اء) 
مانند: املاء و انشــاء حذف می شود؛ در 
هنگام اضافه شدن هم بهتر است به «ی» 

تبدیل شود.
 «آرای مٱخــوذه» درســت تر از «آراء 

مٱخوذه» است.
 «اعطــای جایــزه» درســت تر از «اعطاء 

جایزه» است.
#زین_قند_پارسی

«فصل جاودان»
برای خسرو آواز ایران زمین، استاد محمدرضا شجریان

پر از تلاطم امواج ناگهان شده ام
خروش سرکش دریای  بی کران شده ام

شبیه راز غریبی که سربه مهر نماند
درون سینه  نی، فاش این و آن شده ام

گریز محکمه ای را که مسخ و بی درد است
صدای زخمی آینه ای جوان شده ام
بساط قهوه تلخم که در مذاق جنون
پر از تب قجر و ختم داستان شده ام

سواد سرمه  چشمت کجاست لیلی جان؟
که بی تو، دل زده از پلک آسمان شده ام

تو رفته ای و در آغاز لکنت یک قرن
قلم شکسته ترین شاعر جهان شده ام

تو رفته ای و نه...، من رفته ام که برگردم...
چنان ز خویشتنم برده ای که جان شده ام

همان انار جگرخون لب گشوده به مهر
همان ستاره که تو خواستی...، همان شده ام

شناسنامه  نسلی که ریشه در سنگ است
و شاهنامه  گلرویشی دمان شده ام

تو را به قامت شب ها بغل شدم، دیدم
پر از ترانه رویای مهربان شده ام

کنار سایه  فردوسی ات غنوده جهان
در آستانه  تو، فصل جاودان شده ام

مصطفی جلیلیان مصلحی/ شاعر

شعر

بهروز فرهمند
 روزنامه نگار

روح ا... اسلامی
عضوهیئت  علمی 

علوم سیاسی دانشگاه 
فردوسی

این تصویر در اواخر دهــه ۱۳۲۰ در باغ وکیل آباد 
مشهد ثبت شده است. نوجوان نشسته در وسط 

تصویر استاد محمدرضاشجریان است.


